نقادی کتاب مقدس

نقادى کتاب مقدس (Biblical Criticis)  عبارت است از مطالعه و تحقيق دربارة نوشته‏هاى کتاب مقدس؛ مطالعاتى که در پى داورى‏هاى ظريف و دقيق درباره اين نوشته‏هاست. واژة criticism (نقادى) از واژة يونانى krion، به معناى «داورى کردن‏»، «تميز دادن‏»، يا دقت در ارزيابى يا داورى، گرفته شده است.  بنابراين، نقادى کتاب مقدس ضرورتا با همة دريافت‏هايى که از قديم پذيرفته شده‏اند، در تعارض نيست؛ بلکه بدين‏ معناست که فى‏الجمله برخى از تفاسير سنتى، به صورتى درست ‏بر کتاب مقدس مبتنى نيست و اگر واقعيات کتاب مقدس درست‏ بررسى شوند، تفاسير جديدى مطرح خواهند شد.
تاريخ نقادى کتاب مقدس به صورت يک جريان گسترده و يک رشتة علمى، به قرن هجدهم و عصر روشنگرى برمى‏گردد. پیش از اين دوره، تنها آثارى پراکنده و فعاليت‏هايى فردى در اين‏باره وجود داشته است. علاوه بر اين، گستردگى و عمق و تأثير اين تلاش‏ها با آنچه در قرن هجدهم و تحت‏تاثير نهضت روشنگرى رخ داد، هرگزقابل مقايسه نيست.
دانشمند يهودى، ابراهيم ابن عزرا (1089-1164م)، را شايد بتوان از پيشينيان اين بحث قلمداد کرد. او تلاش کرد با استناد به آیاتی از تورات، اثبات کند که ممکن نيست نويسندة اين کتاب، حضرت موسى باشد؛ بلکه اين کتاب قرن‏ها بعد، به دست فرد ديگرى نوشته شده است. باروخ اسپينوزا (1632 - 1677) راه او را ادامه داد و شواهد زيادى بر آنچه ابن عزرا آورده بود، افزود. 

پس از آن و تا پیش از پيدايش جريان وسيع نقادى کتاب مقدس در قرن هجدهم، کسانى مانند اراسموس (1466 - 1536) و هوگو گروتيوس  (1583 - 1645) از هلند، ريچارد سايمون  (1638 - 1712) و ژان آستراک (1684 - 1766) از فرانسه، توماس هابز (1588 - 1679) ، جان لاک (1632 - 1704) و اسحاق نيوتن (1642 - 1727) از انگلستان، هر يک به گونه‏اى به بحث نقادى کتاب مقدس پرداخته‏اند.  اما آنچه در عصر روشنگرى رخ داد، با اين فعاليت‏هاى پراکنده، هم از لحاظ گستردگى و هم شيوه کار و هم نتايج و پيامدها، بسيار متفاوت بود. از همين روست که نام «نقادى کتاب مقدس‏» يا «نقد تاريخى کتاب مقدس‏» به جريانى گفته می‌شود که از قرن هجدهم به وجود آمده است. 

نقادی کتاب مقدس، یکی از مهم‌ترین ثمرات عصر روشنگری بود. در این دوره انسان اصالت یافت و امور آسمانی قداست خود را از دست دادند. انسان تنها ملاک پذیرش هر ادعایی را اثبات تجربی آن می‌دانست. این شناخت علمی بی‌طرف که به هیچ سنت ایمانی وابسته نبود، تنها تجربه و مشاهده را، اساس همة شناخت‌ها قرار می‌دانست. در پرتو چنین نگاهی، علوم انسانی و فلسفی نیز به آزمایشگاه برده شدند؛ از این رو نه‌تنها دین که حتی خدا نیز از این نوع نگاه در امان نماند. طبیعی است که در چنین فضایی، نقادی کتاب مقدس نیز یکی از رشته‌های علمی به شمار رود.
نقادان کتاب مقدس، به این کتاب نگاهی آمیخته با تقدس ندارند. آنها این پیش‌فرض را که این کتاب از جانب خدا نازل شده است، کنار می‌‌گذارند و آن گاه تعامل آنها با این کتاب، همانند یک کتاب معمولی و بشری است. آنها می‌کوشند از رهگذر چنین نگاهی، به حقایقی دست یابند که دستیابی به آن حقایق در نگاه دینی ممکن نیست. عجیب نیست که از نگاه یک نقاد، نویسندة کتاب مقدس یک یا چند انسان باشند؛ تاریخ نگارش آن زمانی ممتد در طول تاریخ و مغایر با آن چیزی که مؤمنان ادعا می‌کنند باشد و... اما باید دانست هیچ یک از این دستاوردها در نگاه مؤمنان سنتی، تغییری ایجاد نمی‌کند. زیرا آنچه برای آنان مهم است، همان کلام خداست و دستاوردهای بشری در نوع نگاه آنان به متن مقدسشان، تغییری ایجاد نمی‌کند. ارتدوکس‌های شرقی و نیز کاتولیک‌ها از این دسته مؤمنان‌اند. اما بخشی دیگری از مؤمنان مانند پروتستان‌ها کوشیدند ایمان خود را بر اساس این نگاه‌های جدید، بازسازی کنند و در واقع دینداری خود را با واقعیت تازه‌کشف‌شده، تطبیق دهند. 
به طور کلى، محورهاي نقادی کتاب مقدس را مى‏توان به دو بخش تقسيم کرد: برخى از اين محورها دربارة کتاب مقدس است و به امورى از قبيل نويسنده، تاريخ نگارش، لغت‏شناسى و... مى‏پردازند. برخى ديگر سخن و محتواى کتاب مقدس را بررسى، تحليل و نقد مى‏کنند. (چنانکه در علوم اسلامی وظیفة علوم قرآنی بررسی مسائل حول قرآن است؛ اما علم تفسیر به بررسی خود قرآن و محتوای آن می‌پردازد.) پس اين دو بخش را مى‏توان نقد ظاهرى و نقد محتوايى کتاب مقدس ناميد. 

الف) نقد ظاهرى کتاب مقدس 

نقد ظاهرى بخشى از نقد تاريخى کتاب مقدس است که کارى به بحث محتوايى و صحت و سقم مطالب ندارد، بلکه مقدم بر آن بحث است و به امور شکلى مى‏پردازد. نقد تاريخى، شاخه‏اى از نقادى کتاب مقدس است که تلاش مى‏کند هر متنى را در صحنة تاريخى و جغرافيايى‏اى که در آن پديد آمده قرار دهد و آن ‏را با توجه به محيط و زمانش تفسير کند. هر متنى در زمانى نوشته شده يا جمع‏آورى شده؛ به دست فردى خاص تاليف يا ويراستارى شده؛ براى فرد يا مخاطبانى خاص نوشته شده؛ در مکان و منطقه‏اى خاص به وجود آمده است. بنابراين هريک از متون کتاب مقدس، تاريخى خاص خود دارند. نقد تاريخى به بيان تاريخ خاص هر متن مى‏پردازد. در بسيارى از متون، زمان و مکان و تاريخ نگارش و نويسنده و مخاطب آنها به‏صراحت‏ بيان نشده است. اين وظيفة نقد تاريخى است که از لابه‏لاى خود متن و شواهد و قرائنى که در آن وجود دارد و نيز با استفاده از ديگر قسمت‏هاى کتاب مقدس و يا متون ديگرى که جزء مجموعه کتاب مقدس نيستند، و همچنين با استفاده از شواهد باستان‏شناسى و امثال آن، تاريخ يک متن را مشخص کند. این نقد دارای شاخه‌های مختلفی است که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم:
1. نقد نسخه‏شناختى (Textual Criticism)
اين گونه از نقد کتاب مقدس که می‌توان آن را «نقد متنی» نیز نامید، وظيفة شناخت و معرفى متن اصلى هر قسمت از کتاب مقدس را بر عهده دارد. هر کتاب نسخه‏هايى متعدد و نيز ترجمه‏هايى به زبان‏هاى مختلف دارد. اين نسخه‏ها تفاوت‏هاى زيادى با هم دارند. نقد متنى وظيفه دارد که نسخه‏هاى موجود يک متن را شناسايى کند و از مقايسه و بررسى آنها با يکديگر و با کاربرد شيوه‏هاى جديد، حتى‏الامکان متن اصلى يا معتبرتر را بشناسد. وظیفة دیگر این رویکرد نقادانه، اصلاح خطاهای ناشی از بی‌دقتی‌های کاتبان است.
 بزرگ‌ترین هدف این نقادان، تولید نسخه‌ای است که از هر لحاظ نزدیک‌ترین نسخه به نسخة اصیل باشد.
جالب است بدانید که تنها عهد جدید، دارای 5800 نسخة خطی یونانی، 10هزار نسخة لاتین و 9300 نسخه از دیگر زبان‌های باستانی چون سریانی، اسلاوی، اتیوپی و ارمنی است. طبیعی است از مقایسة این حجم از دست‌نوشته‌ها، نکات بدیع و شگفتی دربارة خطاهای نسخه‌ای به دست خواهد آمد. 

یک مثال:

برخی از نسخه‌شناسان به این نتیجه رسیده‌اند که آنچه در اول قرنطیان 14 : 34-35
 دربارة سکوت زنان در کلیسا آمده، از افزوده‌های متعلق به دوران بعد از پولس است و در واقع جزء نامة پولس نبوده است. در برخی از نسخه‌ها هم این فقرات در آیات 40 به بعد قرار گرفته است. 

تطبیق قرآنی:

در صدر اسلام، نسخه‌های مختلفی از قرآن وجود داشت که توسط صحابه گردآوری شده بود.
 البته این نسخه‌ها با تدبیر عثمان به دست ما نرسید. اما گزارش‌هایی از اختلاف‌های میان آنها در دست است. بررسی این گزارش‌ها، گام نخست برای نقادی نسخه‌شناسانة قرآن است. مثلا گزارش‌های تاریخی حاکی از آن است که ابن مسعود، معوذتین را جزء قرآن به شمار نمی‌آورد و در عوض، سوره‌ای به نام حفد در مصحف خویش ثبت کرده بود.

نکتة جالب

همچنان‌که مسلمانان با استناد به آیة 9 سورة حجر، قرآن را مصون از تحریف و خطا می‌دانند، برخی از مسیحیان محافظه‌کار نیز با استناد به مزامیر 12 : 6-7
 کتاب مقدس را مصون از چنین خطاهایی می‌دانند و ازاین‌رو معتقدند نقادی نسخه‌شناسی برای شناسایی خطاهای رخ داده در حین نسخه‌برداری، کاری عبث و بی‌حاصل است؛ چون با عنایت خداوند، هیچ خطایی به این متن راه نیافته است.  
2. نقد زبان‏شناختى (Philological Criticism): 
نقد زبان‏شناختى شاخه‏اى از نقادى کتاب مقدس است که به مطالعة زبان‏هاى کتاب مقدس مى‏پردازد تا دانشى دقيق از لغات، دستور زبان و سبک کتاب مقدس و دورة آن به دست آورد. مطالعة زبانى کتاب مقدس و مقايسة زبانى بخش‏هاى مختلف با يکديگر، علاوه بر کمک به تعيين تاريخ و محيط نگارش هر متن، به شناخت تأثيرات متون بر يکديگر نيز کمک مى‏کند.
نمونة خوب چنین نقدی، کار تحقیقی کاسپر جی دربارة به‌کارگیری اعداد در عنوان‌بندی متون کتاب مقدس است.

چنین نقدهایی دربارة قرآن نیز مطرح شده است. زیرا لغات دخیل بسیاری در قرآن وجود دارد که ریشه‌های غیرعربی (اعم از عبری، فارسی، سریانی، آرامی، حبشی و...) دارند و این نوعی منافات با ادعای عربی بودنی است که خود قرآن مطرح می‌کند. پرسش منتقدان این است که اگر قرآن به زبان عربی مبین نازل شده، چرا در آن واژگانی وجود دارد که حتی برای عرب‌های زمان نزول هم نامفهوم بوده است و اگر دلیل وجود کلمات غیرعربی در قرآن، جهانی بودن پیام آن است، چرا این انتخاب واژگان تنها از زبان‌های نزدیک به حجاز بوده و از سرزمین‌های دورتر چون هند و چین، واژه‌ای در قرآن وجود ندارد؟ از نگاه یک منتقد، این دلیلی آشکار بر بشری بودن این کتاب است.
4. نقد سبک‏شناختى (Literary Criticism): 
 اين رشته، شاخه‏اى از نقادى کتاب مقدس است که انواع سبک‏هاى ادبى را در يک متن جست‏وجو مى‏کند تا شواهدى را دربارة تاريخ جمع‏آورى، نويسنده و کاربرد گونه‏هاى مختلف نوشته‏هاى کتاب مقدس به دست آورد. در کتاب مقدس سبک‏ها و گونه‏هاى مختلفى از متن، همچون سرگذشت‏هاى تاريخى، متون شعرى، متون حکمت‏آميز، پيشگويى و مکاشفه وجود دارد. همچنين در درون خود اين سبک‏ها گونه‏هاى کوچک‏ترى از سبک ادبى نهفته است. طبيعى است که برداشتى که از يک متن تاريخى مى‏شود، با برداشت از يک مکاشفه يا پيشگويى يا کتاب حکمت‏ بسيار متفاوت است. بنابراين مشخص کردن نوع متن از نظر ادبى، مقدمة تفسير و برداشت از متن است. همچنين مشخص شدن سبک ادبى يک متن و مقايسة آن با ديگر بخش‏هاى کتاب مقدس و آثار ديگر خارج از اين مجموعه، به روشن شدن امورى از قبيل نويسنده، تاريخ نگارش و الحاقى بودن اجزايى از متن کمک مى‏کند. 
این رشته کار خود را بیشتر در 4 حوزه متمرکز می‌کند تا به نتایج بهتری دست یابد. 
1. مکررات: گزارش‌هایی که دو یا چند مرتبه در کتاب مقدس گزارش شده‌اند، فرصت‌های خوبی برای سنجش سبک‌هایی از متون هستند. مثلا در عهد جدید دو گزارش از تولد عیسی و چهار گزارش از رستاخیز وی وجود دارد که بررسی آنها اطلاعاتی دربارة راویان این گزارش‌ها به ما می‌دهد.
2. تفسیرهای مزجی: در بسیاری از موارد، تفسیرهای نویسندگان با اصل متن درآمیخته است. با تمایز میان سبک نوشتاری اصل کتاب و تفسیرها، می‌توان آنها را از متن جدا کرد و نویسندة آنها را یافت. 
3. تفاوت‌های سبکی: دو متنی که از لحاظ سبک نوشتاری و ادبی متفاوت باشند، نمی‌توانند از یک نویسنده باشند. مثلا سبک نوشتاری و ادبی «مکاشفة یوحنا» به قدری با اول یوحنا متفاوت است، که بی‌شک باید گفت این دو متن، اثر دو شخص متفاوت هستند.
4. ترتیب تاریخی: از روی ترتیب تاریخی حوادث، زمان وقوع آنها را مشخص می‌کند. مثلا در زمان نگارش اناجیل برای مفهوم پیامبر بیشتر از واژة seer استفاده می‌کرده‌اند. پس وقتی به جای آن، واژة prophet را می‌بینیم، پی می‌بریم که بخش‌های حاوی این واژه، بعدها به انجیل ملحق شده‌اند. 
مفسران و عالمان علوم قرآنی، از این شیوه برای تشخیص سوره‌ها و آیات مکی و مدنی بهره می‌گیرند. زیرا سبک ادبی این دو دسته از آیات، با هم متفاوت است. 
اما یک نگاه نقادانه در این شیوه، به دنبال تحقیق این مطلب است که آیا چنین اختلاف سبکی که در قرآن وجود دارد، می‌تواند از یک منشأ الهی صادر شده باشد؟ برای مثال، چگونه می‌توان عباراتی را که در آنها عصبانیت، ترحم، تغییر عقیدة ناگهانی، فراز و فرودهای ادبی و... به چشم می‌خورد، فرابشری دانست و به خدایی نسبت داد که تغییر و تبدل در او راه ندارد؟
5. نقد شکلى(Form Criticism): 
نقد شکلى، ترکيبى از نقد تاريخى و نقد ادبى است. هر متن از اجزايى مانند داستان، موعظه، مَثَل، مناجات، دعا و... تشکيل شده است. هر جزء براى مدت‏ها شکل شفاهى داشته و بعد به صورت‏ها و در نسخه‏هاى مختلف نوشته شده و سپس شکل نهايى خود را پيدا کرده است. تقسيم يک متن به بخش‏ها و واحدهايى کوچک‏تر در تحليل ادبى صورت مى‏گيرد؛ براى مثال، متن اناجيل را به داستان، مثل، دعا و... تقسيم مى‏کنند. بنابراين ابتدا در تحليلى ادبى، بخش‏هاى يک متن معين مى‏شوند؛ سپس در تحليل تاريخى، بسترى که يک بخش، براى مثال يک داستان، در آن به وجود آمده و سيرى را که طى کرده تا به شکل نهايى رسيده، بررسى مى‏شود. کل اين فرايند را، که ترکيبى از تحليل ادبى و تاريخى است، نقد شکلى مى‏نامند. 
برای مثال به قطعة زیر از کتاب داوران توجه کنید:

7 و چون یوتام را از این خبر دادند او رفته به سر كوه جرِز‌ّیم ایستاد و آواز خود را بلند كرده ندا در داد و به ایشان گفت: “ای مردان شكیم مرا بشنوید تا خدا شما را بشنود. 8 وقتی درختان رفتند تا برخود پادشاهی نصب كنند و به درخت زیتون گفتند برما سلطنت نما. 9 درخت زیتون به ایشان گفت: آیا روغن خود را كه به سبب آن خدا و انسان مرا محترم میدارند ترك كنم و رفته بر درختان حكمرانی نمایم؟ 10 و درختان به انجیر گفتند كه تو بیا و بر ما سلطنت نما. 11 انجیر به ایشان گفت: آیا شیرینی و میوة نیكوی خود را ترك بكنم و رفته بر درختان حكمرانی نمایم؟ 12 و درختان به مو گفتند كه بیا و بر ما سلطنت نما. 13 مو به ایشان گفت: آیا شیرة خود را كه خدا و انسان را خوش میسازد ترك بكنم و رفته بر درختان حكمرانی نمایم؟ 14 و جمیع درختان به خار گفتند كه تو بیا و بر ما سلطنت نما. 15 خار به درختان گفت: اگر به حقیقت شما مرا بر خود پادشاه نصب میكنید پس بیایید و در سایة من پناه گیرید و اگر نه آتش از خار بیرون بیاید و سروهای آزاد لبنان را بسوزاند.
روشن است که حکایت بالا، یک گزارش واقعی نیست؛ بلکه از نظر یک منتقد ادبی، یک داستان تمثیلی به حساب می‌آید. این داستان تمثیلی در نگاه یک منتقد تاریخی، دارای یک پیام ضدپادشاهی است و احتمالا باید در دوره‌ای شکل گرفته باشد که نگاهی آمیخته با نفرت نسبت به پادشاهان ایجاد شده بوده است. 
شبیه چنین کاری، دربارة قرآن نیز شده است. مثلا بحث‌هایی دربارة شیوة ادبی برخی داستان‌های قرآنی، در میان مفسران شکل گرفته است. برای نمونه آیا داستان سجدة فرشتگان بر آدم، یک داستان تاریخی است یا سمبولیک. پاسخ نهایی در این بخش، ما را به مسیر بعدی هدایت می‌کند. اگر نقد ادبی، این داستان را سمبولیک معرفی کند، نقد تاریخی به ریشه‌های شکل‌گیری این تمثیل می‌پردازد؛ اما اگر نقد ادبی، داستانی (مثل داستان یوسف یا طوفان نوح) را تاریخی بداند، نقد تاریخی به بررسی میزان انطباق این گزارش تاریخی با واقع می‌پردازد. 
6. نقد سنت‏شناختى (Tradition Criticism): 
اين نقد به رديابى سنت‏هاى شفاهى که قبل از نوشته شدن هر متن وجود داشته است، مى‏پردازد. محتوای هر‏ متن، سابقه‏اى در سنت دارد و در زمان و مکانى خاص پديد آمده و به صورت شفاهى و سينه‌به‌سينه سير تکاملى خود را طى کرده است. نقد سنتى تلاش مى‏کند که اين مسير را مرحله‌به‌مرحله دنبال کرده، زواياى آن را کشف کند.
برای مثال یک منتقد با دید سنت‌شناختی، در پی کشف این مطلب است که چرا دوران سرگردانی بنی‌اسرائیل در صحرای سینا، در کتاب ارمیا گونه‌ای تصویر شده که گویا آن دوره، دورة ایمان و اطاعت محض بوده است. درحالی که از نگاه سفر اعداد، این دوره، سراسر نافرمانی و عصیان بوده است. احتمالا نویسندگان این دو کتاب، از دو سنت شفاهی متفاوت ایده گرفته‌اند.
برخی از منتقدان، با ردیابی سنت‌های شفاهی موجود در زمان و مکان پدید آمدن قرآن، عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن را بررسی کرده‌اند. مثلا پرستش مریم که در قرآن به مسیحیان نسبت داده شده است، از عقاید نصرانیان (مسیحیان حجاز) بوده است که در میان همة مسیحیان، اقلیت کوچکی محسوب می‌شوند. سابقة این شیوة نقد، به زمان نزول قرآن، بازمی‌گردد. زیرا چنانکه در قرآن آمده است،
 عده‌ای از معاصران پیامبر مدعی بودند که یک فرد غیرعرب، مفاهیم قرآن را به پیامبر القا می‌کند. 
7. نقد ويرايشى (Redaction Criticism): 
اين نقد بر کار ويراستار نهايى، که از منابع قبلى براى ايجاد متن اصلى و نهايى استفاده مى‏کند، متمرکز است.  نقد ويرايشى به مطالعة شيوه‏اى که مؤلف يا ويراستار نهايى براى استفاده از مواد سنتى به کار برده و هدفى که گردآورنده از گنجانيدن هر يک از اين مواد در اين متن داشته است، مى‏پردازد.  براى مثال، نويسندة دو کتاب تواريخ ايام از همان موادى استفاده کرده که در دو کتاب پادشاهان و دو کتاب سموئيل به کار رفته‏اند. وظيفة نقاد ويرايشى اين است که تغييراتى را که نويسندة دو کتاب تواريخ ايام داده و اهداف ادبى و الهياتى‏اى را که نسبت ‏به کاربرد اين مواد داشته است، تحليل کند.
مثال دیگر، بخشی از انجیل یوحناست که مورد نقد ویرایشی قرار گرفته است؛ به‌نظر می‌رسد بخش‌‌هایی که در این متن به صورت ایتالیک است، افزوده‌های ویراستار نهایی متن باشد. هدف ویراستار از افزودن این بخش‌ها، ارائة توضیحات بیشتر دربارة متن اصلی بوده است. 
1 و شخصی از فریسیان نیقودیموس نام از رؤسای یهود بود. 2 او در شب نزد عیسی آمده به وی گفت: “ای استاد میدانیم كه تو معلّم هستی كه از جانب خدا آمده‌ای زیرا هیچكس نمیتواند معجزاتی را كه تو مینمایی بنماید جز اینكه خدا با وی باشد.” 3 عیسی در جواب او گفت: “آمین آمین به تو میگویم اگر كسی از سرِ نو مولود نشود ملكوت خدا را نمیتواند دید.” 4 نیقودیموس بدو گفت: “چگونه ممكن است كه انسانی كه پیر شده باشد مولود گردد؟ آیا میشود كه بار دیگر داخل شكم مادر گشته مولود شود؟” 5 عیسی در جواب گفت: “آمین‌ آمین به تو میگویم اگر كسی از آب و روح مولود نگردد ممكن نیست كه داخل ملكوت خدا شود. 6 آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. 7 عجب مدار كه به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید. 8 باد هرجا كه میخواهد می‌وزد و صدای آنرا میشنوی لیكن نمیدانی از كجا می‌آید و به كجا میرود. همچنین است هركه از روح مولود گردد.”
9 نیقودیموس در جواب وی گفت: “چگونه ممكن است كه چنین شود؟” 10 عیسی در جواب وی گفت: “آیا تو معلّم اسرائیل هستی و اینرا نمیدانی؟ 11 آمین آمین به تو میگویم آنچه میدانیم میگوییم و به آنچه دیده‌ایم شهادت میدهیم و شهادت ما را قبول نمی‌كنید. 12 چون شما را از امور زمینی سخن گفتم باور نكردید. پس هرگاه به امور آسمانی با شما سخن رانم چگونه تصدیق خواهید نمود؟ 13 و كسی به آسمان بالا نرفت مگر آنكس كه از آسمان پایین آمد یعنی پسر انسان كه در آسمان است. 14 و همچنان كه موسی مار را در بیابان بلند نمود همچنین پسر انسان نیز باید بلند كرده شود 15 تا هركه به او ایمان آرد هلاك نگردد بلكه حیات جاودانی یابد. 16 زیرا خدا جهانرا اینقدر محبت نمود كه پسر یگانة خود را داد تا هركه بر او ایمان آورد هلاك نگردد بلكه حیات جاودانی یابد. 17 زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری كند بلكه تا بوسیلة او جهان نجات یابد. 18 آنكه به او ایمان آرد بر او حكم نشود اما هركه ایمان نیاورد الآن بر او حكم شده است بجهت آنكه به اسم پسر یگانة خدا ایمان نیاورده. 19 و حكم این است كه نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند از آنجا كه اعمال ایشان بد است. 20 زیرا هركه عمل بد میكند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمی‌آید مبادا اعمال او توبیخ شود. 21 و لیكن كسی كه به راستی عمل میكند پیش روشنی می‌آید تا آنكه اعمال او هویدا گردد كه در خدا كرده شده است.”
با دانستن اینکه نسخه‌هایی که در صدر اسلام وجود داشته، با نسخة عثمانی متفاوت بوده، این نکته اهمیت می‌یابد که بدانیم، در نسخة عثمانی چه چیزهایی حذف و چه چیزهایی حفظ شده است. احتمالا کسانی که نسخة عثمانی را تنظیم می‌کردند، اهدافی را دنبال می‌کردند که باعث تأثیر بر این نسخه شده است. 
مثلا برخی از عالمان شیعی معتقدند آیة تطهیر درواقع بخشی از سورة دهر بوده که در شأن اهل‌بیت نازل شده است. از نظر اینان، سیاق این آیه کاملا هماهنگ با سورة دهر است و قرار گرفتن آن در سورة احزاب و در میان آیاتی که مربوط به زنان پیامبر است، کار ویراستاران نهایی نسخة عثمانی بوده است. 
مواردى که ذکر شد، انواع معروف نقد کتاب مقدس است که گاهى موارد ديگرى را نيز به آنها مى‏افزايند. همچنين برخى دو شيوه از شيوه‏هاى فوق را با يک عنوان مى‏آورند. بنابراين، انواع نقد در کتاب‏هاى مختلف، از نظر تعداد و اسامى، تفاوت‏هايى با يکديگر دارند. 

ب) نقد محتوايى کتاب مقدس :
همان‏طور که گذشت، نقد تاريخى کتاب مقدس در بسترى پديدار شد که شناخت و طرز تفکر علمى و انتقادى سلطه داشت. کتاب مقدس نيز با همين شيوه و ابزار مورد کنکاش قرار گرفت. ابعاد مختلفى که تاکنون از اين نقادى بيان شد، دربارة صورت کتاب مقدس بود، نه محتواى آن؛ اما محتوا و مضمون کتاب مقدس نيز از اين جريان در امان نماند و مورد تحليل و نقد قرار گرفت. شايد بتوان گفت در ميان محورهايى که در جريان نقد تاريخى محتوايى به آنها توجه شده، سه محور از اهميت‏ بيشترى برخوردارند. اين سه محور عبارت‏اند از: سرگذشت‏هاى منسوب به مشايخ و انبيا، اکتشافات علمى و معجزات منقول در کتاب مقدس. 

1. بررسى اخلاقى داستان‏هاى مشايخ و انبيا: 
شکى نيست که انبيا و مشايخى که در کتاب مقدس از آنها به نيکى ياد شده است، براى پيروان اين کتاب الگو و سرمشق‏اند و تقليد از آنان بسيار شايسته و نيکو است. اين در حالى است که در کتاب مقدس، اعمالى به اين افراد نسبت داده شده که هرگز با اخلاق سازگارى ندارد. براى مثال، کتاب مقدس قتل‏عام‏هاى فجيعى را به يوشع‌بن‏نون نسبت مى‏دهد؛ به داوود نسبت مى‏دهد که با همسر يکى از سربازانش زنا کرد و مقدمات قتل آن سرباز را فراهم آورد؛ به ابراهيم نسبت‏ بى‏غيرتى مى‏دهد و... . پيروان سنتى کتاب مقدس موارد فوق را توجيه مى‏کردند؛ براى مثال، دربارة قتل‏عام‏هاى يوشع مى‏گفتند که آن اقوام در اثر گناهکارى، استحقاق اين مجازات را داشتند و... . اما نقادان کتاب مقدس، که به اين کتاب مانند کتاب‏هاى ديگر مى‏نگريستند و در نتيجه مجبور به توجيه نبودند، به انتقاد از موارد فوق پرداخته، آنها را زير سؤال بردند.
2. کتاب مقدس و علم: 
در عصرى که نقادى کتاب مقدس به وجود آمد، يعنى عصر روشنگرى و قرن هجدهم، علوم تجربى در زمينه‏هاى مختلف بسيار پيشرفت کرده بود. کشفيات اين علوم، در ظاهر، با مواردى از کتاب مقدس سازگارى نداشت. قبل از اين دوره، گزاره‏هاى علمى کتاب مقدس به صورتى تعبدى پذيرفته مى‏شد؛ اما اين طبيعى بود که در عصر روشنگرى، که شناخت علمى تنها شناخت معتبر محسوب مى‏شد، دستاوردهاى علوم تجربى بر گزاره‏هاى علمى کتاب مقدس مقدم شود. اين دستاوردها در زمينه‏هاى مختلف تاريخى، باستان‏شناسى، زبان‏شناسى، کيهان‏شناسى و. . . بود، و گزاره‏ها و ماجراهاى کتاب مقدس با اين دستاوردها سنجيده مى‏شد و مواردى از قبيل داستان خلقت جهان و انسان و توفان نوح، که با علم سازگار به نظر نمى‏رسيد، انديشة يک قوم ابتدايى و يا اسطوره انگاشته مى‏شد. 
3. نقد تاريخى و معجزات منقول در کتاب مقدس: 
در کتاب مقدس حوادث خارق‏العاده‏اى نقل شده است که با اصول حاکم بر نقادى کتاب مقدس سازگار نيست. اگر بخواهيم شناخت علمى تجربى را تنها راه شناخت‏ بدانيم و نيز قائل شويم که همة حوادث طبيعى با ديگر پديده‏هاى موجود در طبيعت قابل تبيين است، پس بايد معجزات منقول در کتاب مقدس را کنار گذاشت‏يا از ظاهر لفظى‏شان دست‏برداشت.
در پایان ذکر این نکته لازم است که نقد معجزات نقل‌شده در کتاب مقدس، امری خارج از حیطة توان علوم تجربی است؛ زیرا اگر یک امکان داشته باشد که یک معجزه به دام تحلیل‌های تجربی بیفتد، اثر خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌توان آن را معجزه دانست. در واقع، معجزه بودن یک معجزه، 

به علم‌گریز (و البته نه علم‌ستیز) بودن آن است.
� . Ehrman, Bart D. (2006). Whose Word Is It?. Continuum International Publishing Group. P. 46.


�. و زنان شما در جماعتها خاموش باشند زیرا كه ایشان را حرف زدن جایز نیست بلكه اطاعت نمودن چنانكه تورات نیز میگوید. (34) اما اگر میخواهند چیزی بیاموزند در خانه از شوهران خود بپرسند. چون زنان در جماعت حرف زدن قبیح است.(35)


�. برای آگاهی از این اختلاف‌ها ر.ک: التمهید، ج1، ص292-332.


�. التمهید، ج1، ص315.


�. کلام یَهُوَه کلام طاهر است نقرۀ مصفای در قالِ زمین كه هفت مرتبه پاك شده است. (6) تو ای یَهُوَه ایشان را محافظت خواهی نمود از این طبقه و تا ابدالآباد محافظت خواهی فرمود.(7)


�. ر.ک: مقالة "Did the writers of the Bible use numbers as a way of structuring their texts?"  در آدرس: 


http://jbburnett.com/resources/labuschagne_logointro.pdf


�. نحل(16)/103: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبين‏.





PAGE  
1

